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  1389بهار و تابستان  - ، شمارة دوم)پژوهشي - علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجلة زبان و ادبيات عربي 
   

  )ات عربي دانشگاه تربيت معلم تهراناستاديار گروه زبان و ادبي( دكتر حسين ابويساني
  

  سوررئاليسيتي و سمبوليك عربيغموض و شعر 
  

ده، بيان حقيقتبزرگترين خيانت از سوي نويسن  
.ارزش استدر قــــالب عبــاراتي پست و كـم  

)رندل گاريك �
 چكيده

گفتن از آنها يا در هنگام نقد شعر و حكـم  هستند كه به هنگام سخنهايي  ، واژهغموض و ابهام
 .شـود ميان آنها ديده مي قابل توجهي حال آنكه تفاوت ،روندآن، هردو به يك معنا به كار مي ةدربار
انكاري را به خود اختصاص داده، به عـلاوه،  ض، با مفهوم مثبت خود در شعر، جايگاه غيرقابلغمو

در حـالي كـه   . هاي خود با ويژگيِ غموض شناخته شده استترين نمونهبرجسته اين شعر نيز در 
رفتن ارزش هنريِ يك اثر گرديده، خـالق آن را  شدن يا از دستاش موجب كمابهام با مفهوم سلبي

ابتـدا بـا بيـان معنـاي لغـوي و اصـطلاحي        سعي شـده در اين مقاله . دهدر معرض اتهام قرار ميد
هاي عربي و فارسي براي آنها در نظر گرفته شـده اشـاره   هايي كه در زبانغموض و ابهام، به معادل

از شـعر   هـايي به تحليل نمونه ،ابياتي از شعر مبهم ئةارادر كنار  همچنين .گرددبيان تفاوت آن دو  و
  .شودپرداخته  عربي و سمبوليك يسوررئاليست غامضِ

.سمبوليسم سوررئاليسم، ،كليهة قصيدابهام،  ،غموض :ها كليد واژه

  مقدمه

مه :فهم؟لماذا لاتقول ما ي  
  و لماذا لاتفهمون مايقال؟: أبوتمام
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از آن، در  هنر و چـه غيـر   ةاقي چه در زمينها هر فرد خلّملت ةدر طول تاريخ و در ميان هم
غموضِ شـعر نيـز كـه در نظـام     . عصران خويش، غامض شمرده شده استمقايسه با اغلب هم

اي كه ناقدان قـديم گفتنـد   دلالت و معنا انقلابي به پا نمود، از زمان ابوتمام آغاز گرديد به گونه
  .دكراگر اين شعر است پس بايد كلام عرب را باطل و بيهوده فرض 

پنجـاه قـرن    شعرِ مدرنِ عربي از اواخر دهـه  هاي ناشي از غموضِاضرسد اعتربه نظر مي 
ح شده از سـوي آنـان، در مقابـل    اي را به دلايل مختلف مطربيستم آغاز گرديد و طيف گسترده

 بـا اسـتعانت از مفـاهيم صـوفيانه و بـا رويكـرد       )Whole Ode(هقصيده ي كلي .قرار داد خود
كـه نخسـتينِ    مل ترين نحو اين پديده را به تصوير كشيدخود به كا تيِسمبوليس و يتيسوررئالس

تصادف، انقلاب دائم، رؤيا و خواب بود و سمبوليسـم كـه   : آن دو، داراي ويژگي هايي از جمله
  .و تركيبات تازه را در خود داشتموسيقيِ دروني، تداخل حواس، : نشانه هايي مانند

هـايي را در برخـي كتـب و    هـم، نوشـته  پيرامون غموض و ابهام، به طورجداگانه يا در كنار 
مطالـب، بـراي    يـا پراكنـدگي   به دليـل گسـتردگي   هاآن بنديجمع توان يافت كه غالباًها ميالهمق

ي مـوض و ابهـام و ارايـه   اين مقاله با بحث پيرامون معناي لغـوي غ . نمي نمايد ، آسانخواننده
  :ده در زير، پاسخي بيابدهاي مطرح ش، تلاش دارد براي پرسشي از آنهاشعر يهانمونه
  آيا اصولاً فرقي ميان غموض و ابهام وجود دارد؟ -
  منفي؟يا  اند هايي مثبت، پديدهرآيا غموض و ابهام درشع -
آمدن غموض دخيل دانست؟ توان در پديدچه عواملي را مي -
از ايـن  اي، عربـي، توانسـته اسـت بـه نحوشايسـته     و سمبوليك  يسوررئاليست آيا شعر -
د؟كنبرداري بهره پديده

  غموض و ابهام در زبان عربي و فارسي

 ةعربـي بپـردازيم بهتـر اسـت تفـاوت ميـان دو واژ       غموض در شعر پيش از آنكه به پديده
المطمـئن مـن   : الغمض و الغـامض «: آمده است العربلساندر . غموض و ابهام را روشن كنيم
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، .. ك من الأمور فقد غمض عليـك ، و لكل ما يتجه إلي.. خفي : ، و قد غمض المكان.. الأرض 
إذا أحسـن أو جـاء بـرأي جيـد، و     : ، و أغمـض النظـر  .. خلاف الواضح : و الغامض من الكلام

� ،�ج(» فيها رأي و دقة: أصاب، و مسألة غامضة: أغمض فـي الرأي � �و� �  در بيان واژه). �
لم يدروا كيـف  : استبهم الأمر و... إذا كان خفياً لايستبين : طريق مبهم«: خوانيمابهام نيز چنين مي

لايعـرف  : ،  و كلام مبهم.. لامأتي له : ، و أمر مبهم.. أي استغلق : يأتون له، و استبهم عليهم الأمر
�، جهمـان (» أن يشـتبه فلايعـرف وجهـه   : ، و إبهام الأمـر .. له وجه يوتي منه  �،� �

_
� از . )�

رأي و نظـر، داراي مضـمونِ ايجـابي و    آيد كه غموض در بيان برمي بالا ةمعناي دو واژ ةمقايس
  .توان از آن دو، معنايي يكسان انتظار داشترو نميداراي دلالت سلبي است از اين ،ابهام

�( المعجـم الوسـيط   اما در بيان غموض و ابهام در � � : غمـض المكـان  «: خـوانيم مـي  )�
، و .. فـي  الخ: غـامض ، و ال.. جعلـه غامضـاً   : ، غمض الكلام.. خفي : ، غمض الكلام.. انخفض 

�ص( غيرواضـح : كلام غامض � : ، اسـتبهم عليـه الكـلام   .. خفـي و أشـكل   : أبهـم الأمـر  و ) �
ما يصعب علي الحاسة إدراكه إن كان محسوسـاً، و علـي الفهـم إن كـان     : ، و المبهم.. استعصي 
�ص(» الغامض، لايتحدد المقصود منه :، و المبهم من الكلام.. معقولاً  -حظه ميچنانكه ملا ).�

-تنيدهشود در اينجا معنا از دلالت پيشين خود خارج شده و مضمون هر دو واژه به نوعي درهم

شايسته اسـت ايـن دو   «بنابراين  .خواهدداشتمخاطب را درپيكه درنتيجه، سردرگميِاستشده
كسان واژه به خوبي از هم متمايز شوند تا معنا براي مخاطب، مشتبه نگردد و از هردو، معنايي ي

كه در حالي  ،كنيمابهام مي ةگيريم و از آن، ارادزيرا ما غالباً غموض را به كار مي ،استنباط نشود
�اسماعيل، (» تواند غامض باشدامر مبهم و نامفهوم، الزاماً نمي � � 	 � � � �.(  

ن شده است كـه  هاي فراواني بياو عربي براي اين دو كلمه، معادل هاي فارسيتاكنون در زبان
�خيربك، (تعقُّد  :توانجمله مي از آن � �  ـه، تك، معناي چندلاي ـ)2000: ايي و ر معنـا، چنـدمعن  ثّ

�،فتوحي(سخن چندپهلو  
 � � :� �
_


 لطـه،  مغا :ماننـد  يو اصـطلاحات  ،را معادل غموض )�
، تعميـه، احتجـاب المعنـي و    تعقيد، إشكال الكـلام، تلبـيس   ،) همان جا (تهي معنايي، دشواره 

�رضوان،(            معاطله � � � :� � �
_

� �   .را معادل ابهام دانست) �
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امـا بـارِ معنـاييِ آن بـا      ،رودابهام به جاي غموض نيز به كـار مـي  ة در زبان فارسي، گاه واژ
هـاي ادبـي   يـه ابهـام در نظر «در ايـن زبـان،   . گيردادبي قديم يا جديد، شكل مي ةعنايت به دور

از قرن بيسـتم  . شوده ارزش محسوب ميبلك ،هاي قدما نكوهيده نيستجديد، برخلاف ديدگاه
ادبيـات   يابهـام، جـوهره  . دانندمتن ميذاتيِ پردازان ادبي، ابهام را جوهرهبه بعد منتقدان و نظري

اگـر  . هاسـت نهفتـه در آن  است و ارزش هنري و راز ماندگاريِ آثار جاودانه، بسته به ميزان ابهامِ
دادن ابهـام باشـركت  . ايمادبي آن را كنارگذاشته گوهرابهام را از متنهاي ادبي اصيل حذف كنيم، 

جـا كـه    كنـد و از آن خواننده در آفرينش معنا نوعي تعامـل ميـان خواننـده و مـتن ايجـاد مـي      
هاي مختلـف  ارد، پيوسته امكان گفت و گوي نسلدخوانندگان را در طول تاريخ به واكنش وامي

�فتـوحي، (» آيدبا متن فراهم مي 
 � � :� هـاي يادشـده در   سـت كـه توصـيف   ضـح ا پروا). �
گيرد نه ابهامي را كه موجب پيچيدگي، تعقيـد  ، ابهام در معناي جديد آن را دربرميبالاهاي عبارت

  .و نامفهومي معناست
ابهـام در  . توان هنري و انگيزنـده شـمرد  هرنوع ابهامي را نمي«با عنايت به توضيح يادشده، 

هايي از اين دست را در مـتن پديـدار   است كه ويژگي مفهوم زبان فارسيِ آن، در صورتي هنري
  :سازد
كـه  كند و بـا آن مي ئةني متن گواهي از معناداري را ارايع داشتن فحواي معناشناختي؛ -

  .اما پوچ و تهي نيست، بلكه محتواي آن پوشيده و چندلايه است ،نمايدگنگ و مبهم مي
ه بر سراسر متن پاشيده شـده، بـا هـم    معانيِ چندلايه و گاه متناقض ك تو در تويي معاني؛ - 

  .اندمرتبط و متداخل
آفرين درمتن ادبي، نخست خواننده را دچار سرگشـتگي   هرعنصر ابهامكوري و بصيرت؛  - 

كشاند تا پس از آن بلكه به تلاشش مي ،چنان كه او را از متن برماندكند، البته نه آنو كوري مي
.تعدد و محتمل برساندمعاني م ةكوري به بصيرتي عميق در مكاشف

معـاني متعـدد و گسـترش     متن ادبي مؤثر، اصالت خود را مرهون آفـرينش پذيري؛ تأويل  - 
.ستسطوح معنا
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معاني،  ةجدال و كشمكش ميان ظاهر كلام و قراين بازدارندتنش انديشه با صور بلاغي؛   - 
 ف درهـم ايـن تـنش، كـلا    ةدر نتيج ـ. شـود موجب توليد معانيِ مجازي و متناقض در متن مـي 

يابـد و قرينـه كـافي بـر     آيد كه هيچ كدام بر ديگـري تـرجيح نمـي   اي از معاني پديد ميپيچيده
� :همان(» اني وجود نداردــگزينش يكي از آن مع �و� ن      م روشـن اسـت كـه چنـي    ـباز ه). �

زيـرا اگـر در    ؛گيـرد يعني در معنـاي غمـوض را دربرمـي    ،ويژگيهايي، ابهام در معناي جديد آن
بـودن آن، معنـايي    ديگـر پيچيـدگي و نـامفهوم    بـود، يعني در مقابل غمـوض مـي   ،عناي قديمم

.نداشت
در زبان فارسي يعني جايي كه ابهام در مفهوم قديم و جديد خـود بـه ترتيـب، بـار معنـاييِ      

گفـتن  توان براي ابهام بيان كـرد پوشـيده سـخن   ترين معنايي كه ميساده«گيرد منفي و مثبت مي
در . آيـد ه بيان ديگر هنگامي كه كلامي بيش از يك معنا داشته باشد ابهام به وجـود مـي  ب .است

گذشته اكثر منتقدان ادبي عقيده داشتند كه به علت ضعف نويسنده، در جـايي كـه سـخن بايـد     
اما امروزه با ظهور منتقـدان نقـد نـو،     ،معناي صريح و دقيقي داشته باشد، ابهام ايجاد شده است

هـاي  در اين نگرش جديد، خلق ابهام يكـي از نشـانه  . بار معناييِ مثبت يافته است اين اصطلاح
اثر ادبي است كه توانسته است در يك كلمه يا عبـارت، بـيش از يـك معنـا را      ةمهارت آفرينند

�مقـدادي، (» پنهان سازد 
 � � :
 �.(
 بحث مربوط بـه  )William Empson( نوسويليام امپدر بلاغت غرب از هنگامي كه 

داد، (پـيش كشـيد ايـن اصـطلاح بـه نقـد ادبـي راه يافـت          هفت نوع ابهـام را در كتـاب  ابهام  � � وقتي در فهم منظور نويسنده بي آنكه مـتن را  : ابهام گفت امپسون در بيان مضمونِ ).1383:
تلـف تعبيـر كـرديم مـي     نادرست بخوانيم با اشكال مواجه شديم و ناچـار آن را از زوايـاي مخ  

هـا از بيـان سـاده و زبـان     آن ةان انگليسي را براساس فاصلاو ابهامهاي زب .گوييم معنا مبهم است
:منطقي در هفت مورد به شرح زير بيان كرد

  .آيدجا گرد ميوقتي دو يا چند معناي ممكن در يك -�  .وقتي شرح و تفصيل به طور همزمان چندين تأثير دارد -�  



.شودارتباط، همزمان از متن افاده ميظاهراً بيوقتي دو معناي  -
 دومشمارة                           )سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي مجلة                                            6  .ذهن نويسنده را آشكار كندة معاني ممكن است حالت پيچيد بوقتي تركي -� .يابدميآفرينش، به آن دستخودرا درنيافته و درحين عملة نويسنده، ظاهراً ايدوقتي -� .راي آن بيابدرسد چيزي داراي تناقض است و خواننده بايد تعابيري بوقتي به نظر مي -� نويسـد،  دهد نويسنده از آنچـه مـي  شود كه نشان ميوقتي تناقض و تضادي آشكار مي -�
��دون(مطمئن نيست ،� 
 � � :
 

و �.(

نخسـت و   ن معنـاي واژه بـود بنابراين با توجه به معاني ابهام و غموض و با عنايت به سلبي
فتي نحوي اسـت كـه از قواعـدنحو    ابهام، ص«توان نتيجه گرفت كه مي ،بودن دومين واژهايجابي

صـفتي خيـالي اسـت كـه پـيش از      كه غموض، درحالي ،شودجمله ناشي ميوچگونگي تركيب
�حمود،(» گيرديعني قبل از ساختارنحويِ زبان شكل مي ،منطقيِ بيان مرحله � � � :� � به ). �

هميـدن مطلـب   نف ،قت نحوي ونظـم تركيبـي و در نتيجـه   تعقيد، از نبود د«عبارت ديگر ابهام يا 
غيِ شـاعر و حتـي از چگـونگي    بيان بلا كه غموضِ تعبيرشعري از شيوهاليدرح ،شودناشي مي

�خيربك،(گيرد آن نشأت مي ةاراي � � � :� � �و� � �.(

 يغموض در شعر عرب

بيات و شعر اد يمه دوم آن، پهنهدر ميان پديده هاي نويني كه در قرن بيستم بويژه از حدود ن
 اين نوعِ. مي رسد »كليهة قصيد« اي در پيچيدگي و غموض به پايه پديده مترعربي را آراسته، ك

ادبي يكي از پر رمز و رازترين ابداعات هنري و ادبي معاصر اسـت كـه حاصـل آميختـه اي از     
كليه يكي از جديدترين پديده هاي ة قصيد. ويژگي هاي تصوف،سمبوليسم و سوررئاليسم است

عربــي و اوج ة دــــقصية ــــدان عــرب، شــكل تكامــل يافتقـير منتــــــعربــي و بــه تعبـعر شــ
اسلامي و ميراث  كليه، متكي بر ميراث افراطيِقصيده . ي در مســـير تطـور آن استنــــوآور

. تصوف غرب است كه به طور عمده با دو مكتب سوررئاليسم و سمبوليسم پيونـد يافتـه اسـت   
در شعر و افراط در خروج از قواعـد   مجموع اين پديده ها به ايجاد پيچيدگي و غموض شديد

سـيقي شـعري منتهـي    ، و تحول بنيادي در مفهـوم مو فني شعر عربي و اركان فكري و بياني آن
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بي آنكه به قانون عروضيِ خاصـي مقيـد باشـد مجموعـه اي از صـور       ،كليه قصيده. شده است
ممكـن اسـت   . دآهنگين را در هم مي ريزد و چند شكل عروضيِ جديد را با هم در بر مي گيـر 

بـا ايـن   . در كنار صور جديد عروضي در مقاطع ديگر با هم داشـته باشـد   نيز مقاطعي از نثر را 
از  .اعتماد مي كنـد  همه، بيش از آنكه بر موسيقيِ خارجي تكيه كند بر موسيقي و آهنگ دروني

 هسـت امـا فراتـر از آن، ويژگـي و    جديـد   همفـاهيم موجـود در قصـيد   ة مشتمل بر هم اين رو
�، رجايي(.يدگي هاي ديگري نيز داردپيچ 
 � � : � � �.(  

و رويكردي مثبت و خوشايند  خوبهاي شعر ي غموض را از ويژگيبا توجه به اينكه گروه
در حيات : گويدادونيس مي«آورند، كنند وگروهي ديگر آن رانوعي بيماري به شمار ميتلقي مي

-به عنوان سرپوشـي بـراي پنهـان    غموض خورد كه ازبازي به چشم ميشعريِ ما نوعي شعبده

نوع ديگري از اين شعبده نيـز،  . شودهاي افراد عاجز از ابداع و نوآوري استفاده ميكردن ناتواني
گيرد كه محققاً نه غموض و نـه وضـوح بـه خـوديِ خـود،      بهره مي وضوحبا همين هدف، از 

 ـ   بلكه موضوعِ ،شوندنقص يا كمال محسوب نمي داع و نـوآوري در شـعر   با اهميـت، همـان اب
�حمود، (» است � � -در اينجا پاي گفتگويي ميان ادونيس وشخصي مجازي و علاقـه ). 1986:

:، بيشتر روشن شودينيم تا جايگاه غموض در شعرنشمند به شعر مي
  هل الغموض في شعركم طبيعي أم أنكم تتعمدون؟ -هو
  .إنّ تعمد الغموض مناقض للخلق الشعري -أنا
  .أنكم تتعمدونهأعتقد  -هو
  ما سبب اعتقادك؟... تعتقد  -أنا
  .لا أفهم شعركم -هو
هذا ليس سبباً، فعلي القارئ أن يعترف أحياناً أنه ليس من الضروري أن يفهم كل قصيدة  -أنا

  ... .فهماً شاملاً 
  .إذن، الحق علي القارئ -هو
  .نعم، بمعني ما -أنا
  هل أستطيع أن أستنتج أنك تحب الغموض؟ -هو
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 ـ       -ناأ و  هنعم ولكن بالمعني الشـعري الخـالص، أي المعنـي الـذي ينـاقض الألغـاز و التعمي
  ...الأحاجي 

  قلت الحق علي القارئ في عدم فهم الشعر، شعركم، فما الأسباب؟ -هو
  ...الأسباب ثقافية و تقليدية و فنية  شعرية،  -أنا
� زمن الشعر،) (يصمت قليلاً، و يهز رأسه( -هو � �و  � � �.(  
نخست آنكه اگـر مخاطـب، قـادر بـه فهـم شـعر       : شود، دو نكته استنباط ميبالاز گفتگوي ا

بـودن چنـين   بودن يا بسـته محتويتواند به معناي بيغامضِ شاعري توانمند، نباشد اين امر نمي
نمودن اثر خود نـدارد و در پـي آن   دي در غامض، شاعر نيز تعمو دوم آينكه. شعري تلقي گردد

شـعر و بـه    موضـوع ايـن اسـت كـه    . در فهم شعر با مشكل مواجه سـازد  اطب رانيست تا مخ
، آب گـوارايي نيسـت كـه بتـوان بـه راحتـي آن را       و سـمبوليك  يسوررئاليسـت خصوص شعر 

تنيـده و  بلكـه ايـن شـعر، دنيـايي ژرف بـا ابعـاد درهـم        ،سركشيد و عطش درون را فرونشـاند 
 ت، متـراكم و فشـرده و در عـين   افيمخصوص به خود اسـت؛ دنيـايي مـواج كـه در عـين شـف      

ود آلود و آكنده از عواطف و احساسـات كـه بـا وج ـ   دنيايي مه. درخشندگي، عميق و ناپيداست
قادر نخواهدبود آن را فراچنـگ خـويش آورد و يـا در آغوشـش      قرارگرفتن انسان در بطن آن،

ردنيـاز،  هـاي مو پرواضـح اسـت كـه مخاطـب، بـدون داشـتن اطلاعـات و داده        از اين رو.كشد
كليدهاي رمزگشايش،  در دست داشتن آن را بدون ةد و درهاي بستبه فهم آن نايل آي تواند نمي
  .كندباز 
تعامـل   شـيوه ه گـاه از  گون باشد؛ به طوري ك ـ، متعدد و گونهغموضرسد منشأ به نظر مي 
 ،جملـه  از يروانيِ وي و گاه نيـز بـه دلايلـي ديگـر     -هاي روحيبا زبان، گاه از دريافت شاعر

اما شايد بتوان اسباب و علل منجـر بـه غمـوض را      .ودشعر غربي ناشي ش از تأثيرپذيريِ شاعر
  :دكردر سه عامل به شرح زير خلاصه 
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 زبان شعر  ـ1

 اساسيِ ةبسياري از ناقدان معتقدند زبان شعر با زبان نثر به طور طبيعي متفاوت است و نقط
در اسـتفاده از معـاني   » هـاي زبـان شـعر   زدايـي شـنايي آ«و » انحراف زبان شعر«اين اختلاف در 

 ،بودن يا نبودن وزن نيسـت  معمول واژگان نهفته است؛ به اين مفهوم كه فرق شعر و نثر در دارا
بلكه به آن جهت است كه برخلاف نثر در كاربرد واژگان، دخـل و تصـرف نمـوده، آنهـا را در     

معـاني آنهـا را نسـبت بـه زبـان نثـر،        ةتربندد و گسخارج از چارچوب معمول خود به كار مي
تواند به راحتـي آن را دريافـت   در نتيجه، مخاطب به هنگام برخورد با آن نمي .بخشدتوسعه مي

بلكـه انحـراف در دال و مـدلول     ،اغراق در زبان شعر، انحراف نحوي نيست ،به بيان ديگر .كند
مثلاً در حالت عادي گفتـه  . شوداست كه در اين صورت، معنا از كاربرد معمول خود خارج مي

» ضــحك البحــر«گويــد امــا شــعر در كــاربرد جديــد خــود مــي» ضــحك الإنســان«: شــودمــي
�رضوان،( � � � :� � �

_
� � 
.(  

   جديد ةهاي تركيب قصيدويژگي  - 2

توان به طور خلاصه مي. استعاره، مجاز و تصوير شعري است ،جديدة قصيد از خصوصيات
ي است كه ذهن به كمك آن و براي تـأثير بيشـتر، امـور متعـدي را     گفت استعاره، ابزار توانمند

اسـتعاره كـه اساسـاً داراي    . اي ميان آنها وجود نداشـته اسـت  تر رابطهچيند كه پيشكنار هم مي
كنـد و معنـاي آن را   ساختاري مجازي است واقعيت را از چارچوب معمول خويش خارج مـي 

ايـن  . سـازد را براي مخاطـب بـا دشـواري مواجـه مـي     دهد و در پيِ آن، دريافت معنا تغيير مي
خصوصـيتي  مجازي در قصـيده بـا   / استعاري شود كه ساختارهايتر ميدشواري هنگامي عميق

هـاي  انديشـه  وحدت افكار وه شود كه به بيان ساده، عبـارت از  ئمعروف به تصوير شعري ارا
ت ه در كنـار خصوصـي  تـر خواهدشـد ك ـ  به علاوه، دشواري متن زماني مشخص. است متفاوت

�،همان(هاي تاريخي نيز در آن به كار گرفته شود يادشده، رمز و اسطوره و اشاره � �
_

� � �.(  
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  جديدة قصيدمخاطب  - 3

نمـود  پرده و براساس نظمي معين زندگي ميشاعر كلاسيك در دنيايي بي: گويدادونيس مي
ص و روشـن  برايش مشـخّ  ،از شستن دست و پا تا حوادث دنياي پس از مرگ ،چيز آنكه همه

در اين ميان، شـاعر  . نمود نه احساسات و عواطفبود و مبناي هرچيز را عقل و منطق تعيين مي
. ديگـران را نداشـت   ةهاي مورداستفادافكار و انديشه ةاي جز چينش دوباره يا چندبارنيز وظيفه

معاصر را در نظر وي دنياي قديميِ شاعر  ةهاي حاصل شده از گذشته تاكنون، چهرپيشرفت اما
اي كـه ديگـر نـه واقعيـت     هاي بيانيِ او را درهم ريخت، به گونـه د و افكار و شيوهكردگرگون 

هـاي  طبيعتاً شاعر معاصر نيز نه افكـار و انديشـه  . و نه شكل و قالبي ثابتمطلقي به جاي ماند 
بلكـه دنيـاي    ،تد و نه پيرامون مضامين از پيش طراحي شده، سخن گفكرگيري پيشينيان را پي
هاي نوين خـويش را در آن خلـق نمايـد و در    د تا بتواند افكار و انديشهكرريزي جديدي را پي

ل، تصويرپردازي و در اين رويكرد، فضايي از تخي. مند است سخن براندمورد آنچه به آن علاقه
اضـر و  هـاي ح تداعي احساس و عواطف وارد شعر شد كه سرمنشأ آن به جاي افكار و انديشه

ل نيز، حجـاب ميـان نـوپردازان و    اين تغيير و تحو ةآماده، تركيبي از تجربه و رؤيا بود كه نتيج
مخاطب قصـد   زيرا ادعايي باطل خواهدبود، ،پس با اين توصيف، تهمت غموض. مخاطبان شد

�،ادونـيس (وسيله براي پوشاندن ضعف فرهنگي خود، در وراي آن پنهان شود دارد بدين � � � 
:� � �

_
� � �.(  

اي بلكـه پديـده   ،بودهن جديد قصيده ويژگي منحصر به فرد ،غموض تقدندهرچند برخي مع
داراي موضـع   ،مشترك ميان قديم و جديد اسـت امـا بايـدگفت شـاعر معاصـر در برابـر زبـان       

هنوز به دريافتش نايل نيامـده  كند از آن بخواهد چيزي را بگويد كه جديدي است كه تلاش مي
ولي با اين همه، صـرفاً غمـوض    ،رسدگوي به نظر مياعر، غامض و تناقضش ؛ از اين رواست

نوع تعامل اين گـروه   ةبلكه نتيج ؛ها استها بوده و نه از اهداف مدرنيستنه هدف سمبوليست
شــاعر فرانســوي ، رامبــو. فهــم ايشــان از طبيعــت و از هــدف شــعر اســت ةبــا زبــان و نتيجــ

)� � � �
_

� � � چرا كه وضـوح،   ؛آيداساسي شعر به شمار مي اعتقاد دارد غموض، عنصر )م�
بنابراين چون شعر، واژگان عادي را . كندباطن اشياء و زيبايي و كمال مطلوب آنها را عريان مي
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بندد و چيزي را كه با عقل و منطق سـازگار باشـد   نمي ف به كارمعنايي اندك و مألو ةبا محدود
�حمود،(دانيم كند آن را غامض ميتفسير نمي � � � :� � �و  � � �.(  

 ـ  جديدة قصيدوض به عنوان يك پديده در غم از ايـن رو خوانـد مـي  ل فـرا ، مـا را بـه تأم ، 
توان گفت شاعران قصـد  همچنين نمي .كردتوان آن را نوعي عدول تعمدي از وضوح تلقي  نمي

آوردن مخاطــب، خــود را ارضــا نماينــد و او را هماننــد متنبــي در حصــار دارنــد بــا بــه خشــم
 انديشـه «شعر، خصوصـيتي در طبيعـت    غموض موجود در. فهم رها كنند هاي غيرقابل چيستان

به همين سبب نيز با جوهر شعر و بـا اصـولي   » بيان شعر«است نه خصوصيتي در طبيعت » شعر
خـود را بـا دلالـت     ةشعر، واژگـان مورداسـتفاد  . كه از آن روييده در ارتباط تنگاتنگ خواهدبود

 ،بنـدد دهيم به كـار نمـي  كه ما در زندگي روزمره مورداستفاده قرار مي معنايي محدود و آنچنان
شـاعر را غـامض    رو مـا از ايـن  ؛كندپسند تفسير نميهمچنين امور را به صورت منطقي و عقل

كه او متوجه ساخت واژگان و صور بياني است كه سرمنشأ خيال بـه شـمار   حال آن ،پنداريممي
با اين توصيف، قصيده، تصـويري فراتـر از   . ستق واقعيت جداطق خيال نيز از منطآيد و منمي

شـاعر   ةآورد كه در چارچوبي غير از انديشگيرد و وحدتي عاطفي به وجود ميواقع به خود مي
هي از شـعر قـديم   تـوج ت قابلجديد نيز در همين است كه كمي تفاوت شعر قديم با. گنجدنمي

هـاي  جـز در وزن  بـوده اراي تنگنـا و منطـق   زيـرا زبـان آن د   ،داراي وضوح و سـهولت اسـت  
بهـره  واقعيت آن است كه شعر قديم از استعاره و مجـاز بـي  . عروضي، تفاوتي با زبان نثر ندارد

به ندرت اصالت و ابتكـار در آن ديـده    از آن بهره مي برد و شكلي خشك و جامدنيست اما به 
�، اسماعيل( .شودمي � � � :� � �

_
� � �(.

  يو سمبوليك عرب يض در شعر سوررئاليستنمونه هايي از غمو

هايي از ابهام را كـه  نمونه اشاره به مواردي از شعر غامض،شايسته است پيش از  جااين  در 
از تعقيد لفظي، ضعف تأليف، كثـرت تكـرار، كثـرت اضـافات و مـواردي از ايـن قبيـل ناشـي         

هـاي فراوانـي از   ك آن، نمونهدر شعر عربي، به ويژه در قصايد كلاسي. شود، از نظر بگذرانيم مي
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فرزدق در مدح ابراهيم بن اسماعيل، دايي  ةتوان يافت كه از آن جمله است قصيداين دست مي
  :خوانيممي در بيتي از آن. هشام بن عبدالملك

ه حـي أبـوه يقـارِبـه       و ما مثلُه في الناسِ إلّا مملكّاً   أبـو أمـ
و ما مثلـه فـي النـاس حـي يقاربـه إلا      «: شودا مرتب كنيم چنين مياگر بخواهيم اين بيت ر

و » مثـل «شاعر در اين بيت، مستثني را بر مستثني منه مقدم نمـوده و ميـان   . »مملكاً أبو أمه أبوه
و » حـي «به عنوان مبتدا و خبر و نيز ميـان  » أبوه«و » أبو أمه«به عنوان بدل و مبدل منه و » حي«
صفت و موصوف، فاصله انداخته است كـه در ايـن صـورت معنـاي جملـه،       به عنوان» يقاربه«

. »اش هشـام كس فضايل ابراهيم را دارا نيست مگر خواهرزادهميان مردم، هيچ«: چنين خواهدبود
در بيـت ديگـري از   . گـردد به دايي هشـام برمـي  » أبوه«و ضمير » ملك«به » أمه«بنابراين ضمير 

  :خوانيمقيد لفظي است ميهمين قصيده كه باز هم داراي تع
  بـِه نَبتَغـي منهم عديـلاً نبُادلُه      و ما من فتي كنّا منَ الناسِ واحداً

و ما من فتي من الناس كنا نبتغي واحـداً مـنهم عـديلاً    : ترتيب اين بيت نيز چنين خواهدبود
�هاشمي،(نبادله به  
 � � :� �و  � �.(  

نمـودن   شاعر به كمك علم بلاغت و علم نحو و با جابجا آيد كهاز مطالب عنوان شده برمي
رسد ايـن  به نظر مياز اين رو  ؛در آن فراهم آورد را اجزاي بيت، قادر خواهدبود موجبات ابهام

در حـالي كـه تـوان    افزايد عمل جز ايجاد مشكل در فهم معناي ظاهري بيت، چيزي به آن نمي
زيرا هـدف   ،از تسلط بر علوم بلاغي و نحو است براي ايجاد غموض در آثار خود، فراتر شاعر

نمـودن آن  بخشيدن و چندلايـه بلكه هدف از آن، عمق ،كردن فهم شعر نيستاز غموض، سخت
بودن و نگرش سطحي به امور، دور شده، خواننده را به تأمـل  ازقشري وسيله، شعراست تا بدين

  . انديشي واداردو ژرف
تا اختلاف ميان  ايي از شعر غامض را نيز مي آوريمه، نمونه هبا عنايت به ابيات مبهمِ يادشد

از » الحلـم  همـرآ «اولين نمونه، مقطعي از شعر أدونـيس بـا عنـوان     .آن دو، بيشتر مشخص شود
در بــاور برخــي ناقــدان عــرب، «اسـت كــه  » مرايــا و أحــلام حــول الــزمن المكســور« ةقصـيد 

آلودگي، شناور است و ورود به آن بـراي  ههاي اين مقطع در فضاي متراكمي از متصويرپردازي
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اي چنـگ يازيـده كـه    كند به رشـته اي كه او احساس مينمايد به گونهاي دشوار ميهر خواننده
لذا در نهايت، همين رشـته را نيـز    ،آن، خط سير اين تصاوير را دنبال كند ةقادر نيست به واسط

دگي هايي كه تصاوير در آن شناور اسـت  دهد و خود او هم در ژرفاي ناپيدايِ پيچياز دست مي
�موافي،( »شودگم مي � � � :
 � :خوانيمدر اين قصيده مي). �

  خذُيه، هذا حلُمي
خيطيه و ألبسيه  

  هغلال
  أنت جعلت الأمس

في يدي ينام  
  يطوف بي، يدور كالهدير

  في عربات الشمس
  في نورسٍ يطير


، ..و  الأعمال الشعرية( )�(من عينّي كأنه يطيرُ � �.(
 ـ اسـت  كه لازم يي از سوررئاليسم را در خود دارد، جوشش هاأدونيساين قطعه از  يش از پ

�آندره برتـون  .ي هاي اين مكتب ادبي اشاره شودبه برخي ويژگ ،تحليل آن
Andre Breton � 

سوررئاليسـم وسـيله اي راسـتين بـراي تعبيـر از مشـغوليات       «: معتقد است بنيانگذار اين مكتب
امـلاي فكـر آدمـي اسـت كـه در       انديشه به طريق نوشتاري و يا هر روش ديگر اسـت؛  يقيحق

�رجـايي، (»مـي يابـد   غياب هر گونه هدف زيبايي شناسي و يا غايـت اخلاقـي، تحقـق    
 � � 
:� � ضـمير  «:چون اين مذهب شعري براي بيان انديشه هاي خود از شاخصه هايي لذا شاعرِ )�

 ،دف، جذبه و جنون، تغيير واقعيـت تصا عليا،ة نقط شگفت،ناخودآگاه، عشق، واقعيت برتر، امر 
، وشـگفت  رؤيا و خواب،  نگـارش خودكـار   ، انقلاب دائم، زيباييِ تشنج آور،تعارض و تناقض
�فتوحي،(كمك مي گيرد »آفريني وحيرت 
 � � :�

_
� �(  

كليـه كـه بـا دو مكتـب سوررئاليسـم و       اشاره شد، از مشخصـه هـاي قصـيده    چنانكه قبلاً
اين قصيده نيز مانند بسـياري  . سمبوليسم پيوند يافته، مقيد نبودن به قانونِ عروضيِ خاص است
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بـه عـلاوه،از جوشـش هـاي     . از قصايد ادونيس، سپيد و خارج از قلمرو قوانين عروض اسـت 
مود كـه عـلاوه بـر فضـاي     سوررئاليستيِ اين مقطع، مي توان به حاكميت خواب و رؤيا اشاره ن

  .»خذيه، هذا حلمي«نيز خودنمايي مي كند؛ » حلمي«كلي، در برخي واژه ها مانند 
برسـد كـه در آن موجـوداتي     »تخيل برتر«ة سوررئاليسم مي كوشد از تخيل معمول به مرحل

ه قـادر بـه سـاختن امـر محـال      مطلق خيال است؛ خيالي ك زاييده پديد مي آيند كه هستي شان 
خيطيه و البسـيه   _خذيه، هذا حلمي «:هنگامي كه شاعر مي گويد جا نيزاين رد .)� :مانه(است

 ؛مايد و آن را بـه تـن كنـد   نمي توان تصور نمود كه كسي بتواند از رؤيا، لباسي تهيه ن» غلالة _
را در ادامـه   چنين تصـويري . را براي او فراهم نخواهد آورد دنياي واقعي، چنين امكاني چرا كه
انـت  « :كه زمان در دستان شاعر، آرام مي گيـرد و بـه خـواب مـي رود     ييجاي توان ديد؛ نيز م

امكان چنين تصويري در شعر سوررئاليستي بدان جهـت اسـت   . »ينام في يدي _جعلت الأمس 
و  ا، فاقد شـكل اسـت وبـه تعبيـري داراي فضـايي مينيـاتوري      كه فضاي آن مانند خواب و رؤي

ا و اشـيا بـه   نسبت تصويره همچنين در متن سوررئاليستي،«. است خارج از منطق زمان و مكان
� :همـان ( »مجاورت و التزامة نه شباهت در ميان است و نه علاق هيچ وجه عقلاني نيست، �.( 

در دنيـاي   را كـه چ ـ ؛مي توان شاهد بود» مسالشّفي عربات «در  در اين قطعه، چنين فضايي را
دور از ذهـن بـه    عقلاني نبوده و به دنبال خورشيد، كالسكه هايي در حال حركتتصور  واقعي،

  .نظر مي رسد
 ـ ، تفسيري سمبوليك نيز مي توان از متنشواهد سوررئاليستيِ ياد شده با وجود البته     ه ارائ

احتمالاً محبوبـه   _شاعر، با زني «مي يابيم  دوباره در اين متن تأمل كنيم در چنانچه بنابراين. داد
اسـت كـه رويـاي خـويش را در او مـي بينـد و گذشـته اش را در وي        در حال گفتگـو   _اش 

اي  عرابـه به همراه دارد شاعر را در  خاطره هايي كه گذشته با خود از اين رو ،جستجو مي كند
( بـرد و او را ماننـد مـرغ نـوروزي     هاي مخصوص خدايان به تفرج و سياحت مـي  هعرابشبيه 

اسـت كـه از    "ذات شاعر  "جا مرغ نوروزي، همان گويي در اين. به پرواز در مي آورد) نورس 
بـاز  ) سرزمين محبوب (ر امنيت و سلامت به ساحل موعود خويشتن خويش سفر مي كند تا د

تي امپرسيونيستي از متن است كه طبيعتاً پايـان  ئچنين برداشتي تنها قرا. رام گيردگردد و در آن آ
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ه كته باشـد وان ديگري را نيز در خـود داش ـ كار هم نيست و مي تواند تأويل ها و تفسيرهاي فرا
ت وي دربـاره ي شعـــر و نيـز حــالت    خــواننده و ميزان معــلوما با توجه به فرهـنگ هر

�موافي،(»عاطــفي او، متفــاوت از هـم خواهد بود � � � :
 � 
و� � �(. 
 ـ«با نام  عفيفي مطرمحمد از است اي قطعهدومين نمونه،  دهاز قصـي » هبعيـد الشـطوط ال  هغزال

ي در كاربرد آزاد تفعيله هاي يـك بحـر عروض ـ  « يعني ،كه شامل توقيع اين قطعه. »ايقاع الغرق«
� رجايي،(»يك سطر 
 � �: � � 
 شـعري  در بحر رجز و انشعابات آن سروده شـده، و  است) 

 در آن شاعر از اسـطوره « كه و با برخي ويژگي هاي سوررئاليسم است با رويكردي سمبوليستي
 مـرگ، و كشـت   هاي عشـق، آيين با انش به خاطر ارتباط )�(اوزيريسو  )�(يزيسا ي فرعونيِها
�الورقي(»گرفته است كمكزرع،  و � � � :� �   :در اين قطعه مي خوانيم�)�

  رأيتُها حبلي
  ، و ساعة ةٌفي وجهها من كَلَف الحمل علام

  الجنين هُما تكورت جمجميقفز عقرباها الأحمران كل
  همائل الرضاعدرها المثقَّل في حو ص

  المقطوعة هترشح منه الحمل
  هو عرب هو خوذ هترسم فوق البطن زهر

  ..و فرساً بلالجام 
  هبري هأراك يا غزال

طريدةً رشيقةً رشاقةَ الموت  
  هو عذبةً كاليلة الصيفي

   -هكالأغنية المنسي -الدفينُ الغائبعذابك 
  ..لما يزلَ مكثّفا و حاضراً 

  هالمشوب هأراك تحت الغيم
  حرين تغسلين جرحك النازفبفي ملتقي ال
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  بالملح و بالزَّبد
  هالمفرَّغ هتُراوغين الأعين الشاخص

  و تدخلين وطن الأشجار هو تعبرين النهر خلس
�، هالأعمال الشعري� )�(.. هو تصبحين شجر � �و  � � �.(  

حكـم  سمبوليست ها مـي كوشـند ارتبـاطي م   «پيش از تحليل اين شعر، لازم است بدانيم     
لفظي، فضايي عاطفي و لبريز ة ميان شعر و موسيقي برقرار كنند و با تأثير آهنگين و ايما و اشار

براي خلق چنين جو احساسي و عاطفي، علاوه بـر موسـيقي از   . از غموض وپيچيدگي بيافرينند
ادوات فنيِ ديگري نيز استفاده مي شود كه از جملـه، تـداخل حـواس مـادي و تغييـر موضـوع       

از اين رو سمبوليست ها به آفرينش ساختارهاي نو و تركيبات تازه روي مي آورند كـه  .تآنهاس
مفاهيم بسـياري را   مشتمل بر رمز و اشاره و اسطوره و صور پيچيده است زيرا هر رمز تاريخي،

ـورت و معنــي را القــا مـي    ص ــوير پيـــچيده و مبـــهم، هـزاران    ص ـالهام مي كنـد و هـر ت 
�يي،رجـــا(»نمـــايد 
 � � :� � �و� � �.(

هاي شعري عفيفي مطر از تجارب  تاريخي و هنري زندگي بشر در اصالت وعمق در نوآوري
. نمايـد  جنس شـعرغور  گيرد وتلاش مي نمايد در بطن نوع شعر ودوران مختلف  آن نشأت مي 

ن را از آ شعر را برانگيزاند وابداع و نـوآوري در ة مطر سعي دارد توانمنديهاي پنهان زبان وانديش
زيبا شناختي ماننـد غمـوض،    دليل دارا بودن پديده هايه شعر مطر ب. جمود برهاند بند تقليد و

دليل شـيوه هـاي بـه    ه هاي متعدد ناشي از نوع به كارگيري رمزهاي موجود در آن، ونيز بودلالت
تهـا،  هـم بـا كيفي   آن ،ها وچشمه هاي پر از سنگبه محل تلاقي نهر كار رفته در ساختار قصيده،

هاي متفاوت از يكديگر مي ماند كه براي تفسير و تأويل خود، توجه ناقدان را بـه  شها و ارزرنگ
�جبر ، (خويش جلب كرده است  �.(  

ي اي از رمزهاي ناهمگون را در كنار هم گردآورده و بوسـيله شاعر در اين شعر، مجموعه   
شـان بـه   دربـاره توانـد  مـول نمـي  آنها دنيايي غيرواقعي خلق نموده است كه اصول و قواعد مع

تصـوير شـعري    آورنـده كه وجود چنين دنيايي برگرفته از عناصر به وجود قضاوت بنشيند چرا
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هـاي نيكـي، كشـت و زرع، و پـويش و رويـشِ      در اين اثـر، آيـين  . است نه از واقعيتي خارجي
 تجربـه  و وي توانسـته اسـت بـه ايـن     اي معاصر در وجدان شـاعر بـدل شـده   ايزيس به تجربه

زنـدگيِ مـردم    تجربـه  ايزيس را جايگزين ةبخشد و تجرباجتماعي  -اي، بعدي سياسياسطوره
هـاي ايـن   تـرين ويژگي  تصوير شعريِ محمد عفيفي مطر تا حـد زيـادي مهـم   . خود كند ةجامع

چراكه برگرفته از واقعيتي است كه در آن، شاعر، ميان امـور   ؛اي را در خود داردتصوير اسطوره
اي، عـالمَ  نمايـد و در ايـن تصـويرِ اسـطوره    ر دور از هم در دنياي واقع، ارتباط برقرار مـي بسيا

توجيـه   .دهـد محسوس و عالمَ خيال را بدون هيچ توجيهي منطقي در قلمروي واحد قـرار مـي  
شاعر آن است كه وي منطق اسطوره را با توجه به ويژگيِ ضروريِ مرتبط بـا اثرپـذيريِ آن بـه    

هـاي انسـاني،   وجوداتي غيرعادي كه همزمـان ويژگي بنابراين قهرمان اسطوره با م كار بسته است
غمـوض را   ةو اين چيزي است كه سيطر. كندحيواني و آسماني را دارا هستند تعامل برقرار مي

�الورقي،. (كنداي براي ما تفسير ميبر چنين تصويرِ شعريِ اسطوره � � � :� � �و� � �.(
: ميراث فرهنگي، واژگان و حتي حروف ديني و عرفـاني ماننـد   تفسير شعر مطر كه اسطوره،

هاي سوررئاليسـتي نيـز بـي بهـره     ا غنا بخشيده و طبيعتاً از ويژگي، آن ر»اللام«و » التاء«، »القاف«
ه استمداد شاعر از تلاش مي شود با عنايت ب لذا در اين مقطع. نمايد نمانده، سهل الوصول نمي

  .هاي زايش و رويش در آن اشاره گردداقة ايزيس، به برخي مصداسطور
، دو »..هفي وجهها من كلـف الحمـل علام ـ   _رأيتها حبلي«، در سطرهاي نخست اين قصيده

، دال بـر زاينـدگي، حاصـلخيزي و رويـش اسـت كـه شـاعر، آن را در        »الحمل«و » حبلي«ة واژ
ت مرمـوز ايـن مـتن    از ديگر كلما» هالليل«. راستاي القاي مضمون نهفته در ايزيس به كار گرفت

اما در اينجا . به كار مي رود و تاريكي و ظلمت را تداعي مي كند» روز«است كه غالباً در مقابل 
با عنايت به تأثير بينامتني در معناي واژگان شعر «و نيز » عذبه«با توجه به كلمه قبل از آن، يعني 

عنـاي نورانيـت، معرفـت    ، بر خلاف دلالت معمـول، م آنها و شرايط و سطوح كاربرديِ مختلف
�جبر، (»روحي و حقيقتي روشنگرانه را در خود دارد �.(  

مطر در اين قطعه، سرشار از آب و سبزه است تا مفهوم صفاي زندگي قلمروِ تصويرپردازيِ 
كنـد   او قهرمان اسطوره ايِ خويش را در مسيري هدايت مي .و روح سرزنده بودن را تداعي كند
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آن به رونق تبعِ  به آب و سبزه و به در مقابل، و شكيِ آن كاسته شودريج از جمود و خكه به تد
 الغيمــه: مــي تــوان مشــاهده نمــود پــيشِ رور واژگــان د را ايــن فضــا .دزنــدگي افــزوده گــرد

، تعبـرين  )آب فراوان امـا نـامطلوب بـراي كشـت و زرع    (، ملتقي البحرين)زدهگرماابرِ(المشوبه
درخـت بـا نمـادي از سرسـبزي و     (ه، تصـبحين شـجر  نهايتو در ) رودخانه با آبي گوارا(رالنه

حركـت بـه سـوي     رونـد ، ، با توجه به معنا و ترتيبِ خودگانواژكه  ملاحظه مي شود ).زندگي
  .را تداعي مي كند بيشتر رويش و زايشِ

ايـن مـذهب   لـذا   ،بر اصوات واژگان و انسجام آهنگينِ آنها استوار استزيباييِ سمبوليسم، 
معجـم  (رد بـا خلـق يـك هـارمونيِ منسـجم، بـه اوج ايـن زيبـايي دسـت يابـد          تـلاش دا ادبي 

�البابطين، � � �، �ج: � � دقت شود، نوعي موسـيقي درونـيِ    قطعچنانچه در واژگانِ اين م).�
نمادي از (هساع: اين فضا را كلماتي مانند به گوش مي رسد كه نشاط و پويايي،حركت،از  ناشي

 ـ)چموشي و ناآرامي(رساً بلا لجام، ف)پريدن(، يقفز)حركت رو به جلو  ـ ه، و غزال رميـدن و  (هبري
هاي شعر سمبوليك نيـز ماننـد موسـيقيِ آن غيـر     واژگان، تركيبها و عبارت .، القا مي كند)جهيدن

ترسـم فـوق   «:بنابراين چنانچه عبارتي مانند. عادي بوده، با منطق معمول زبان قابل تفسير نيست
زبان معمول ترجمه و معنا شود، حتي ممكن است مضـحك   به »..هو و عرب هو خوذ هالبطن زهر

  .هم به نظر آيد
از ديگر داشته هاي اين متن، تركيـب هـاي شـبيه بـه تـداخل حـواس اسـت كـه از جملـه          

 ـ«در  گونـه كـه   همـان  .شمار مي آيداز ناخودآگاه دنياي سمبوليسم به راهكارهاي تعبير   هو عذب
ملاحظه مي شود، تشبيه گوارا بودنِ يك موجـود،  » هالمنسي هكالأغُني.. عذابك«و » هالصيفي هكالليل

يك موسـيقيِ فرامـوش شـده، نامـأنوس      ، بابه شبي تابستاني، و شباهت ميان عذابِ آن موجود
  .ن مشبه و مشبه به، ديده نمي شودبوده و تناسبي ميا

از آن جملـه   اعلي ـة نقط ـ د دارد كـه را نيز در خو متن، برخي نشانه هاي سوررئاليستيالبته  
رسـيدن بـه اصـل اسـتغراق در      يعنـي  ،در تصوف و رسيدن به اين نقطه در سوررئاليسم« .است

�فتوحي، (»و موجود وحدت محضِ وجود 
 �  ه، كـه در شـاعر در ايـن قصـيد   ة انديش ـ).�: �
او مراتب و مراحل متعـددي را  . عليا قانع نيستة ، به كمتر از نقطقالب قهرمانِ آن تجلي نموده
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وصول بـه اوج سرسـبزي و    ل آيد؛ ابر، دريا، نهر، و نهايتاًناي خويش مي كند تا به وصالتجربه 
چندان پـيش مـي رود تـا بـا      لذا. قانع نمي شود اين اندازه هماما به . ختدريعني  ،زندگي نماد

ذوب مي كند و با او هـم   پس، در نهايت خود را در وي ؛همجنس شود، همگون و وصال خود
  .»هو تصبحين شجر«...مي گردد شكل و هم وجود

اعر اسطوره شخصيت ديگري كه شعرش غامض مي نمايد، شاعر رمانتيك عرب و نيز شاما 
�سال « است؛ كسي كه  رصلاح عبدالصبوو رمز،  � � بـراي  سرآغاز دوران شـعريِ جديـد    م�

هـاي ادبـيِ جديـد در غـرب نظيـر سمبوليسـم، سوررئاليسـم،        اوست؛ دوران اصطكاك بـا مكتب 
Charls[بـودلر ، ]Thomas Stearns Eliot[تيسـم و هنـر بـراي هنـر و آشـنايي بـا اليـوت       رمان

Baudelair[     سـال هـاي   . متافيزيـك و هنـر آن  و آندره برتون و مفاهيم شـعر خـالص و شـعر � � � �و  م� � � ة شاهد گرايش شديد او بـه ميـراث اسـلامي و بـويژه فرهنـگ و انديش ـ      م�
قبـل و شـايد پـيش از آن،    ة يستيِ شاعر كه در اوايل دهبي ترديد تمايلات سوررئال. تصوف بود

هـاي  يش بي تـأثير نبـود و ايـن از ويژگي   هر از چند گاهي در شعرش جلوه مي كرد، در اين گرا
شعريِ خاص خود و ة ايشان ارتباطي نيرومند ميان تجرب. بارز شاعران سوررئاليست عرب است

�رجـايي،  (ر مي كشـد ييانه حس مي كند و اين احساس را به تصوصوفة تجرب 
 � �، � � و  � � �    :ستا »الناس في بلادي«ديوان  از» لحن«ة قصيد هايي ازآنچه در پي مي آيد بخش). �
  جارتي مدت من الشرفة حبلاً من نَغمَ
  نغمٍ قاسٍ رتيبِ الضربِ منزوف القرار

  نغمٍ كاالنار
  نغمٍ يقلع من قلبي السكينة 

ةي أدغالاً حزينروحنغمٍ يورقُ في 
  بيننا يا جارتي بحرٌ عميقٌ

  بيننا يا جارتي سبع صحاري.. 
  أنت في القلعة تغفين علي فرش الحرير.. 
  و تذودين عن النفس السĤمة 
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  بالمرايا و اللآلي و العطور 
  جارتي لست أميراً.. 
  لا ولست المضحك الممراح في قصر الأمير 

  سأرُيك العجب المعجب في شمس النهار
  بقشٍ و غبار مملوء إنني خاوٍ و

  و إذا يولدَ في العتمة مصباح فريد.. 
  فاذكري

�عبد الصبور، صلاح()�(...زيتهُ نور عيوني و عيونُ الأصدقاء  � � � :� �
_

� �.(  
 زيـرا  ،ويرپردازي، طبيعـي وحسـي اسـت   ايـن تص ـ  در ابتدا بايد اشاره نمود كه تمام عناصر

، )الأدغـال (، درختـان انبـوه  )النـار (، آتـش )الـنغم (نغمـه و آواز  ،)الحبـل (ريسـمان : مانندكلماتي 
اما چون آنها را در تركيب جديـد خـود    .، عناصري است كه همه را مي شناسيم..و ) البحر(دريا

را مـي آفرينـد    فوق حسييعني  ،مورد توجه قرار دهيم در مي يابيم كه تصويري فراتر از حسي
ريسمانِ نغمـه هـاي مـلال    «بنابراين، . ل مي شودرمزهايي حسي بدو از محسوسات صرف، به 

آور، خشمگينانه همچون آتش به حركت در مي آيد، آرامش را از دل مي زدايد و برگ درختان 
از احسـاس شـاعر در   اسـت  اين يك تصويرِ حسي كامـل  .»غمبارِ روح و جان را بر مي افشاند

كه مردي در عالم خواب  بنابر اين، مي شود تصور كرد. هكه زن همسايه به او زد هاييبرابر حرف
نـدازد و او  زن ريسماني را به سـوي او بي . وستاة و رؤيا، زني را ببيند و متوجه شود كه همساي

 ـ چون آن را لمس كـرد  متوجه شود كه اين ريسمان، چيزي جز نغمه و آواز نيست، پس د درياب
آن را فـراهم   يِو موجبات پريشان كه شراره اي از آتش است كه راه سينه اش را در پيش گرفته

 د كه بفهمد سينه اش فراخ گشته و به ناگاه به جنگلي بـا درختـاني  اينيز ديري نپآورده است و 
شـاعر و  ميان  ،احساسي از يك موضع تصويري باشد ، مي تواندمهو اين ه.ستانبوه بدل شده ا

�اسماعيل،�زن همسايه � � � :� 
 �و� 
 �.(  
ر پيش گيريم روشن خواهد شد كه درگيـريِ  حال اگر همين شيوه را در تفسير اين قصيده د

يزي است به تصوير مي كشد، همان چ آن را كه يك اسطوره جنسي و طبيعت مرگغريزه ميان 
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 زن، غـم انگيـزِ   هاياين زن است اما حرف انِ رسيدن بهشاعر خواه زيرا كه در اين قصيده آمده،
اين زن در قلعه اي زندگي مي كنـد   .ش خلق كردهبربرا درهايي از عجز و ناتواني درياها و بيابان

با قدرتي مـافوق بشـر، امكـان پـذير     آن هم  ،كه دست يافتن به آن، جز براي اميري اسطوره اي
را  اين، تلاش مي كند تـا سرنوشـت خـود    اما با وجود چنين قدرتي را ندارد نيست و شاعر هم

ين شكل آن دست يابـد و از  يعني به تمام زندگي، در كامل ترين و زيباتر ،بشناسد و به اين زن
نوري جديد در دل اين تـاريكيِ فراگيـر كـه تـاريكيِ مـاوراي زنـدگي اسـت از        «اينجاست كه 

 ازاسـت  ، تصـويري  الصـبور دبا اين تفسير مـي تـوان گفـت شـعر عب    . »ديدگانش تولد مي يابد
هـا  كهن كـه انسـان از گذشـته     ؛ احساسياحساسِ تمايل به زندگي، و ترس از ناپيدا و مجهول

، همـان (براي بيان آن تلاش نموده و داستان هاي خرافيِ گونه گوني در اين راه خلق كرده است � 
 �و� 
 �(.  
اين قصيده به سـبب وجـود عناصـري از قبيـل بحـران، درگيـري، داشـتن ويژگـيِ روايـي،          

متجلي اسـت، و چـه    ،روحو  مادهچه در مضمون كه ميان  ،ساختاري نمايشنامه اي، و تعارض
آن حكايـت دارد، بـه قصـيده اي درام    ة كه از تركيب پيچيد» أنني خاوٍ ومملوء«ي مانند در الفاظ

  .گونه تبديل شده است
 ،جديـد  يدموسيقيِ بيرونيِ اين شعر، بحر رمل است كه همانند اوزان عروضـيِ اغلـب قصـا   

 ـ نيز مختلفي مانند رمل محذوف و رمل مخبون راانشعابات ع، علاوه بر دارا بودنِ توقي ه خـود  ب
تعدد و متنـوعي اسـت؛ صـداي مـن، صـداي تـو، او،       داراي صداهاي م اما متن آن .گرفته است

و  _..هأنـت فـي القلع ـ   _..أنا لسـت بقرصـان  «. صداي مخاطب، غايب و صداي گذشته و آينده
اين صـداهاي پيـدا و   . »..سأرُيك العجب ه  ـسفين و لم أركب..  ـ  ..بيننا يا جارتي ـ  رفاقي تُعساء

ان، در هم تنيده مي شود و صحنه اي از يك سمفوني با آوازهـا و نغمـه هـاي متعـدد را بـه      پنه
و تكرار چند باره ي آن، ظاهر اين سـمفوني  » نغَمَ«حتي برخي واژگان مانند  ،نمايش مي گذارد

  .را احيا مي كند
 ، ضمن آنكه در بطن خود، يكي از رؤياهاي شاعر را به نمايش مـي گـذارد و  »لحن«ة قصيد

اسـت كـه جـز در عـالم      پرده از ناخودآگاه وي بر مي دارد، تركيب هايي را در خود جـاي داده 
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، سـاختاري خيـالي و   »حـبلاً مـن الـنغم   «:به عنـوان مثـال  . درسظهور نمي به اه، رؤيا و ناخودآگ
، تشبيه نامـأنوسِ  »نغم كالنار«و . ن گرفتآ رؤيايي است كه در دنياي مادي نمي توان سراغي از

» سـبع «ة در اين ميان، واژ. تداعي مي كند ميزي راآ ري است كه به نوعي حساري به ديداشنيد
ديني يـا  ة صبغ نشان از ، مي تواند به عنوان عددي مقدس،نيز »بيننا يا جارتي سبع صحاري«در 

  . دباشمتن ة صوفيان
ويژگي هـاي  پيشين، برخي ة ده نيز مانند دو نمونيصمي توان دريافت اين ق از آنچه بيان شد

در خـود،   آيند به شمار مي يك قصيده رين دلايل غموضِسمبوليسم و سوررئاليسم را كه مهمت
، كليـه ة دوم و سـوم، يكـي از ويژگيهـاي قصـيد    ة هر چند دو قصيد بنابراين، .آورده است جمع

اي با عنايت به پيچيدگيه با خود ندارند اما هاي عروضي، و يا تنويع در آن رايعني عدول از وزن
ليستي و سمبوليستي و حتـي صـوفيانة   هاي سوررئاويژگي با توجه به و نيز ر سه قصيدهموجود د

قصايد كليه جاي مي گيرد، با اين تفاوت كه ة موجود در آنها، مي توان گفت كه هر سه، در زمر
ديـده نمـي    عروضيِ مشخصي هـم  وزنسوررئاليستي، ة صبغة ه بر غلبنخست، علاوة قصيددر 

گاه برخي ويژگيهاي اين دو مكتب،  البته، .برعكس است ديگر،ة دو نمون حالت در شود كه اين
يكي  شوند كه نسبت يا سلب هر كدام، براي ميان آنها، در يكديگر تنيده ميهاي به خاطر شباهت

شـاعر   ،نشـان داد هـاي ارايـه شـده     نمونه سخن پاياني آنكه. مشكل مي نمايداين دو مكتب از 
شعر غامض، خود را به اسباب و لوازمِ آن مجهز نموده و به تبـع آن،  ة حوز عرب براي ورود به

  .پر رمز و راز، بي نصيب نمانده استة شعر عربي نيز از غناي اين پديد

   نتيجه

اگرچه تفاوت، در تفسير قدما و برخي معاصران از واژگان ابهام و غموض، گاه بـه الفـاظ    ـ
، از هـم  كليـه ة قصـيد  سوررئاليستي وسـمبوليك واژه در  جايگاه اين دو اما ،شودآنها محدودمي

-در حالي كه مبهم، معنايِ سلبيِ نـامفهوم و بـي  . مقابل يكديگر قرار دارند ةمتمايز بوده، در نقط

   .دهدمحتوا را در خود دارد، غامض، از مفهومِ ايجابيِ ژرف و چندلايه خبر مي
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 ـ ـ  اني محـدود و داراي چـارچوبي معـين،    بخش بزرگي از شعر قديم به دليل اسـتفاده از زب
بـه   ،)اصِ خودخ معناي در( حديثهة قصيد كليه ياة قصيد كهحال آن ،الوصول استواضح و سهل

لازم  پـس . رسـد مـي  به نظرو پيچيده ، غامض انديشه و زباني مخصوصاز  شاعر ةادسبب استف
-ي خود، عميق و نكتههاو انديشه داشته هابراي دريافت چنين شعري در ، نيزاست تا مخاطب 

  .سنج باشد
 ـ ،ه انـد دبـر راي پوشش ضعف خود به غموض پنـاه  هرچند برخي شاعران عرب ب ـ  ا در ام

سـطح   توان يافـت كـه  نمندي را نيز ميميان ايشان افراد برجسته، صاحب ذوق، انديشمند و توا
مضامين خود، از اين  ة، فراتر برده و براي بيانِ عميق و چندلايعامخاطبان م فهمشعر خود را از 

.اندپديده به خوبي بهره جسته

ي  همچـون جامـه  / را بدوز و بر تـن كـن  آن / اين رؤياي من است، تو پذيراي آن باش -�  هاداشتديا
بـه سـانِ طنـين    / گذشته، در دستان من آرام گيرد و به خواب رود؛/ چه، تو سبب شدي/ زيرين

كـه  / ي نـوروزي  پرگرفتـه  و بـا مـرغِ  / خورشيد با عرابه هايو مرا / فريادي، به چرخش در آيد
�ايزيس  -�  .بگرداند و به گردشمَ بردَ/ گويي از چشمان من پر مي گرفت،

Isis خداي مصريان باستان و همسر اوزيريس و نيز مادر هورس است كه :  �
نـد  اها، و كشت و زرع گندم را به وي نسـبت داده انيِ از مردگان، نظارت بر ازدواجطبابت، نگهب

�العلايلي، ( � � :1982.(  
شـدن،  از بزرگترين خدايان مصريان باستان است كه پس از كشـته :  (Osiris)اوزيريس  -
اما به لطف همسرش ايزيس، دوبـاره زنـده شـد و رمـز      ،نيل انداخته شد ةجسد وي به رودخان

م را نيـز  پرستش اوزيريس از مصر فراتر رفت و تا يونان و رو. رستاخيز موجودات زنده گرديد
�، همان(دربرگرفت  
 بـا هـر جنـبشِ   / در چهره اش نشانه اي از مشقت بارداري، وساعتي كـه / آبستنش ديدم -�  ).

و از سـينه ي سـنگين اش در ميـان    / ، بر مي جهيداش ، عقربه هاي سرخ فامجمجمه ي جنين
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ل و كلاهخـود  و بر برآمدگيِ شكم، نقشِ گُ/ گرفت ميآغازيدن حمله هايي پياپي / بند هاسينه 
كـه چـون چـابكيِ    / ترا مي بيـنم  !اي آهوي دشت../ اسبي بي لگام  و/ و عرابه ترسيم مي نمود
 -و ناپيدايت يعذاب پنهان/ و چون شب هاي تابستان، دلنشين و گوارا/ مرگ، چست و چالاكي

ر تـو مـي   ترا زير پاره ابـري تـو د  / .ستتو ملازمپيوسته، انباشته و / -ياد رفته چون ترانه اي از
و / آبـه مـي شـويي   -با نمك و كف/ فشانت راادر تلاقيِ دو رود، در حالي كه زخم خون / بينم

از رود مي گـذري و در   ،و دور از چشم كسان/ چشمان خيره و متوجه به خويش را مي فريبي
�  .و خود، درختي مي شوي/ پاي مي گذاري ،سرزمين درختان

نوايي بد آهنگ و مـلال  / ز نوا و آواز، گسترانيدهمسايه ام از كنگره ي كاخ، ريسماني ا _
نـوايي  / نوايي كه آرامش را از قلب مي ستاند/ نوايي همچون آتش/ آور و بر آشوبنده ي آرامش

ميان ما دريايي ژرف، فاصـله  ! اي همسايه ي من./ كه درختانِ اندوه روح مرا به برگ مي نشاند
تـو در آن قلعـه، بـر فرشـي     / . . صله اسـت ان، فاميان ما هفت بياب! اي همسايه ي من/ . . است

ملال از روح و / و با آينه ها، جواهرات و با عطرهاي خوش/ ابريشم، به خوابي سبك مي روي
مـن در روز  / نه بذله گـويي قبـراق در قصـر اميـر    / من نه اميرم! اي همسايه/ . . جان مي زدايي

من تهيدستي هستم كه از خاكروبـه  / دادروشن، معجزه ي خيره كننده اي را به تو نشان خواهم 
/ به ياد آر كـه / چون در تاريكيِ شب، تك چراغي فريبا افروخته شود./ . . و غبار، سرشار است

.و نور چشمان دوستان من است روغن آن، نور چشمان من
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